
 بسم الله الرحمن الرحیم 

نظری صورت می گیرد  عمیق  هر عملی که ما انجام می دهیم نتیجه مراحل و نشئاتی است که در ابعاد  
 . تا نهایت به جزم عزم و عمل انجامد 

از مبانی و اعتقادات بنیادی   نیز نظریات و تعیین سیاستها و اهداف و یا بطور کلی مدیریت راهبردی لذا 

سرچشمه میگیرند .و برای بررسی و مقایسه ارزشهای مدیریت راهبردی در دو مکتب سکولار یا غربی  

 . با اسلام بایستی به لاشک از این مرحله آغاز نماییم

 شناسی )از منظر تفکر غرب( شناسی و انسانشناسی، هستیمبانی معرفت

 شناسی معرفت -2-1

شود و عبارت  هاى اکتسابی مطرح می اندوزى و انواع دانش شناسى در مورد شیوه معرفت معرفت مبحث 

ها و  ها، اصول، محدودیت شناسي سعى در تعریف منابع، توانایى است از بررسى جامع یک دانش. معرفت 

هاى جسمانى و شناخت آثار جسماني، ذهني، هیجاني، اجتماعى این  اعتبار دانش مربوط به فعالیت 

های ارزشی در مکاتب مختلف، نیاز به  . از آنجا که پرداختن به مفاهیم و ویژگی 1ها دارد لیت فعا

بینی آن مکتب دارد، بررسی فلسفی مفاهیم بنیادی در این  نگرانه دیدگاه و جهان های عمیق و کل بررسی 

 زمینه از اهمیت خاص برخوردار است. 

ها صرفاً مباحث عقلی درباره اصل  کنار سایر علوم و دانش مراد از فلسفه در این اصطلاح جدید و در 

»وجود« و موجودات ماوراء طبیعی مثل خدا، موجودات غیرمادی، مجردات، روح، انسان و غیره است  

 (. 16، 1380رود )غرویان، که امروز نیز واژه فلسفه به همین معنا به کار می 

شود، همراه با یك  ها تحقیق میدر فلسفه درباره آن طور اشاره فهرستی از مسائلی كه لازم است ولو به 

زند، یعنی آن  دهیم. مسائل فلسفی بر محور »موجود« دور می  سلسله توضیحات روشنگر، به دست 

چیزی كه در فلسفه از قبیل بدن است برای پزشكی و از قبیل عدد است برای حساب و از قبیل مقدار  

عبارت دیگر موضوع فلسفه »موجود بما هو  است. به  هندسه، »موجود بما هو موجود«است برای 

زند. به تعبیر دیگر موضوع فلسفه  فلسفی در اطراف این موضوع دور می  های موجود« است. همه بحث 

 »هستی« است. 

 نوگرایی و پسا نوگرایی  -2-1-1
: نخست  توان به دو دسته تقسیم كرد بندي كلي مي مكاتب مختلف فكري و هنري غرب را در یك تقسیم  

 نوگرایی و دیگري پسا نوگرایی )ناباوري به وجود حق مطلق(. 

اى  قتباس گردیده است. این واژه در ساختار اصلى ریشه ا 2لاتین کلمه مدرن  « از ریشه اصطلاح »نو 

« است. چنین مفاهیم و مضامینى بیانگر تمایزى است  « یا »در جریان بودن خود به مفهوم »به روز بودن 

وقوع پیوسته در دوران گذشته دارد.  به امور كهنه و قدیمى، یا امور به  هاى جدید نسبت پدیدهكه امور و  

 
1 25/7/87شناسی روزنامه آفتاب شماره مقاله ارزش  -  

2   - Modern 



نوگرایی از نظر لغت به معني امروزي بودن، معاصر بودن، در زمان حال زندگي كردن، به آخرین  

و    ها، عملكردهاكردن، اندیشه، شخصیّت یا عمل نو و طرفداري از ایده  ها توجّه مدها و نمونه 

استانداردهاي جدید است. نوگرایی از نظر اصطلاحی عبارت است از تلاش براي بازسازي جهان بدون  

 توجه به قوانین الهي. 

هاى نوینى به كار برده  ها و شیوه عنوان »نماد اندیشه فرهنگ واژگان آكسفورد، اصطلاح نوگرایی را به 

هاى زندگى فردى و اجتماعى  جوانب و زمینه  هاى سنتى گردیده و همه ها و شیوه كه جایگزین اندیشه 

هاى مرتبط با دین، معرفت دینى، هنر و زیبایى او را در بر گرفته است.  ویژه جنبه انسان غربى به 

توان عصر نوگرایی را عصرى پرشتاب دانست كه شتاب در دگرگونى و تحولات فناورانه،  بنابراین مى 

هاى  وجود آمد كه صورت وه بر آن نهادهاى جدیدی به ها را نیز موجب شد. علاسرعت در سایر عرصه 

  مهم آن است كه تمام این تغییرات و تحولات در عرصه  اجتماعى جدیدى را به همراه خود آورد. اما نكته 

عبارت دیگر  اجتماعى، اقتصادى و سیاسى برگرفته از مبانى معرفتى جدیدى است كه نوگرا نام دارد. به 

صل بیرونى و نمایش عینى تفكرات و مبانى جدیدى دانست كه تغییرات اساسى  توان نوگرایی را حامى

 به بعد آغاز كرده است.  3خود را از رنسانس 

در اروپا گسترش یافت. در همین دوران بود كه انسان غربى به عقل   4نوگرایی بعد از عصر روشنگرى 

ماد بیشتر متوجّه نوعى عقلانیت  این اعتخود بیشتر اعتماد پیدا كرد؛ البته باید توجه داشت كه  

هاى روشنگرى  هاى جدید را كه همان ویژگيهاى اصلى ایدئولوژي بود. شاید بتوان ویژگي   5گرا صورت 

 طور اجمال به شرح زیر برشمرد:  است، به 

 هاى اجتماعى اعتماد به توانایى عقل انسان و علم براى معالجه بیماري  -1

 8هاى مستقیم و تجربه  7، طبیعت 6شرفت تأكید بر مفاهیمى از قبیل پی -2

 مخالفت آشكار با مذهب  -3

 تجلیل طبیعت و پرستش خداى طبیعى  -4

وسیله حكومت قانون و سامانه جلوگیرى از سوء  ها بهدر قلمرو سیاست، دفاع از حقوق طبیعى انسان  -5

 استفاده از قدرت 

 
3 رنسانس )به انگلیسی:  - Renaissance  یا دوره نوزایی یا عصر نوزایی یا دوره نوزایش، جنبش فرهنگی مهمی بود که آغازگر )

 دورانی از انقلاب و اصلاحات مذهبی و پیشرفت هنری در اروپا شد. 

4  - Enlightenment 

5- Formalist rationality 

6- Progress 

7- Nature 

8- Direct experience 



 10انگارى طبیعت شكل انسانى یا انسان و تبیین جامعه و طبیعت به  9اومانیسم  -6

 شناسى قیاسى و فلسفى شناسى تجربى و حسى در مقابل روش تكیه عمده بر روش  -7

 شناسی نوگرایی عنوان روشبه  11پوزیتیویسم  -8

هاى  داراى ویژگي عنوان یك رویكرد تاریخى گفته، نوگرایی بههاى پیش ها و ویژگيعلاوه بر شاخص 

باشد؛ براى مثال یكى از  مختلفى در زمینه فلسفه، فرهنگ، اقتصاد، سیاست، جامعه شناسى و ... مى 

شناسى، گذار از سنت به تجدّد و ایجاد  در جامعه  12هاى نوگرایی در زمینه اقتصاد فوردگرایى ویژگي 

گرایى و  یا مادی  14الیسم ، در فلسفه نوعى ماتری13گرایىجامعه صنعتى، در فرهنگ نوعى نخبه 

 نسبت به علم است.  17و در علم نوعى رویكرد مكانیكى   16و دنیاگرایى  15گرایى طبیعت 

، پوزیتویسم و  18هاى اساسى نوگرایی مکاتب اومانیسم، سكولاریسم ها و پایه ترین ویژگي مهم 

 اند.  یی داشتهمى باشد كه بیشترین نقش را در تكوین و تكامل ایدئولوژى نوگرا 19راسیونالیسم 

 های نوگرایی شاخص 
 هاي نوگرایی عبارتند از: شاخص 

 اي نو وكارآمد براي مطالعه وتحقیق در امر طبیعت )مبتني بر مشاهده، تجربه و آزمایش( شیوه  -

 هاي ماشیني نو فناوري  -

 هاي نو در تولید صنعتي شیوه  -

 
9- Humanism  گرایی()انسان  

10- Antropomorphism 

11 گرایی یا پوزیتیویسم )به انگلیسی:  اثبات  - Positivism گرایی هر گونه فلسفه علم بر اساس این دیدگاه است که در علوم  ( یا تحصل 

های معتبر ها تنها منبع همه معرفت برگرفته شده از »تجربه حسی« و تلقی منطقی و ریاضی از این داده های طبیعی و اجتماعی، داده 

 است. 

12- Fordism 

13- Elitism 

14- Materialism 

15- Naturalism 

16- Secularism 

17- Mechanistic 

18- Secularism  )غیردینی شدن( 

19- Rationalism  گرایی()عقل  



 بالا رفتن سطح زندگي مادي -

 داري و بازار آزاد سرمایه اقتصاد  -

 و غیردیني   20سالاري لیبرالمردم  -

 فرهنگ عمدتاً دنیوي و دین جهانی )سكولاریسم(  -

 فردگرایي  -

 گر و ابزاري( ریزي عقلاني )قائل به عقل جزئي، استدلال گرایي وتحقیق و برنامهعقل  -

 21گرایي )اومانیسم(. انسان  -

ز معرفي مجدّد عناصر سنتي یا اصیل در شیوه و روش یا  پسا نوگرایی از نظر لغت عبارت است ا

تر. پسا نوگرایی در اصطلاح  ها و عملكردهاي پیشرفته ها و عملكردهاي نو به شیوه دگرگون ساختن شیوه 

 باشد.  به معناي ناباوري به وجود حق مطلق مي 

متفكران غرب را به تأمل واداشت.  هاي اخیر، بسیاري از گرایی در دهه پیشرفت سریع نوگرایی و مادي

اي از  محیطي واخلاقي نوگرایی غربي نیز بر دامنه این انتقادات افزود و عده آشكار شدن مضرّات زیست 

هاي اصیل و سنتي در آن تأكید  هاي بهتر نوگرایی و یا ورود جنبه متفكران غربي بر گزینش جنبه 

 22به نام »پست نوگرایی« مشهور شد. م. به بعد،   1960ورزیدند. اینگونه نگرش از دهه 

 

 شاخص های پست نوگرایی 
 23ها الف( ناباوري به معناي قطعي و نهایي رخدادها، فرهنگ و متن 

 هاي اخیر بر اندیشه، فرهنگ و هنرغرب مسلطّ بود.  هایي كه در سدهب( نفي صریح ارزش 

 24ستیزانه هاي نقادانه، بنیادستیزانه و قدرت ج( داشتن دیدگاه 

 اكتفا به دولت حداقلي )سیاست خارجي، اداره ارتش ونیروهاي امنیتي و سیاسي و پولي(  د(

 هم دارد. اي حتي فرهنگ و دین یك وجود سیاسي  ( هر پدیده ه

 
20- Liberal  قید و بند(خواهی بی )آزادی  

21 )با اندكي اضافه(  25-4(، ص 1378)تابستان و پاییز   20 –  19اقتراح، نقد ونظر، م. ملكیان، شمارۀ  -  

22- Ibid, Blizabeth Wilson (b.1936)., Whit some changes. 

23 همدرنیته: مدرنیته واندیش  - 256، ص 1انتقادي، بابك احمدي، ج    

24 مدن غرب به نگاهمدرنیته، پست مدرنیته وت  - 48، ص 35نو«، عبدالحسین آذرنگ، ش    



 راسیونالیسم  -2-1-2
شود  گرایی ترجمه می هدایت که به اصالت عقل و عقلگرایی و ادعای بسندگی آن برای  راسیونالیسم عقل 

 کاربردهای گوناگون دارد. در فرهنگ 

شوند که به اصول عقلی و ماقبل  شناسی، فیلسوفانی راسیونالیست نامیده می در فلسفه نظری و معرفت 

از نخستین فیلسوفان جدید طرفدار  27و اسپینوزا  26، لایب نیتز 25تجربی شناخت، باور دارند. دکارت 

 از طرفداران فلسفه حسی هستند.  30و دیوید هیوم   29، جان لاک 28فلسفه عقلی و فرانسیس بیکن 

دلیل اینکه  کردند؛ به یکی از کاربردهای راسیونالیسم در مورد کسانی بود که عقاید مسیحیت را رد می 

دانستند. در این کاربرد اصطلاح راسیونالیست  عقایدی مانند نظریات علوم تجربی را قابل آزمون نمی 

 اعتقاد و امثال آن است؛ البته این کاربرد چندان رایج نبوده است. معادل عناوین شکاک، ملحد، بی 

گرایی( بوده و  )اصالت عمل، عمل 31کاربرد دیگر آن در مورد کسانی است که تابع مکتب پراگماتیسم 

ذهبی است. در آمریکا این اصطلاح درجه مترقی از شکاکیت را  هدف اصلی آنان توجیه عقلانی عقاید م

 (. 96، 1359رساند )پازارگاد، می

هدایت بشر در همه    ترین معنای این اصطلاح، اعتقاد به تفوق و برتری عقل و بسندگی آن برای شایع 

 . (64، 1381شئون بشری است )ربانی گلپایگانی، 

 شود: ل انسانی در امور زیر خلاصه می ارکان راسیونالیسم درباره انسان و مسائ

 اطمینان به توانایی عقل در همه شئون زندگی  -

 اندیشی در امور زندگی طبیعت  -

بینی نسبت به سرشت انسانی و مردود دانستن عقیده سنتی مسیحیت درباره گناه جبلی و آلودگی  خوش  -

 فطری انسان. 

 شود. مایه خوشبختی و فضیلت انسان می  اعتقاد به اینکه علم و پیشرفت مادی به خودی خود  -

ای دنیوی تفسیر کرده و به نوعی  گونه آموزه دینی معاد و حیات اخروی بهشت و سعادت ابدی را به  -

کند. در این تفکر به جای آنکه نظارت الهی ملاک و معیار  اندیشی دنیاپرستانه دعوت می آخرت 

 
25- Rene Decartes 

26 -Gottfried Wilhelm Leibnitz 

27- Baruch Spinoza 

28- Francis Bacon 

29- John Locke 

30- David Hume 

31- Pragmatism 



جیحی مقیاس و میزان ارزیابی کارهای بشر تلقی شده  های ترهای انسان باشد، آیندگان و قضاوت فعالیت 

 (. 79،  1374های کنونی بشر قضاوت خواهند کرد )باربور، است. آیندگان و نه خداوند در مورد تلاش 

شود، در مجموع، اندیشه اومانیستی  گرایی یافت می در عین اینکه نکات مثبت و استواری در عقل 

گرایی آنگاه حق است  تواند حق باشد. انسان خدا قرار گیرد نمی  خداگریز و خداستیز است. آنچه در عرض 

 پرستی به خود نگیرد؛ بلکه در راه خداگرایی و خداپرستی باشد. که شکل انسان 

عنوان وجه منفی خردگرایی یاد کرده و وجه مثبت آن را  از انتقاد ویرانگرانه به  32فردریک کاپلستون 

مخالفت خردگرایان را با مذهب، بیشتر ناشی از این تصور آنان  کوشش برای فهم جهان دانسته است. او 

دانست که آن مذهب مخالف پیشرفت فکری و به کار بردن آزادانه عقل بوده است. وی آنگاه یادآور  می

گونه ناسازگاری درونی میان مذهب و علم وجود  ها نبود؛ زیرا هیچ شود که در این برداشت حق با آن می

 (. 17،  1380ندارد )کاپلسون، 

های اسلامی،  عامل این نزاع اندیشه انحرافی رایج در مسیحیت بوده است؛ در حالی که عملکرد حوزه 

که بین عقل و شرع رابطه معنی  سازد )هنگامی منطق مخالفین رابطه عقل و دین در مذاهب را مردود می 

ته است )ابراهیم نژاد،  کند(. در جهان اسلام هرگز جنگ عقل و دین وجود نداشداری را تعریف می 

1385 ،342 .) 

نیازی خود را از دین اعلام داشتند و کم  برخی سرمست از چنین تحولی یا بی های علمی  پس از پیشرفت 

کم احکام دین را در حد امور دست و پاگیر و مانع پیشرفت تنزل دادند یا صراحتا آن را خرافه و افسانه  

ا بر غنای عقل و اندیشه مبتنی کردند و کافی بودن آن را در حل همه  نیازی خود رای نیز بی پنداشتند. عده 

همچون اموری که دین درباره آن به اظهار نظر پرداخته است، اعلام داشتند. آنان عقل را   مسائل بشری 

گاه مطمئنی ارزیابی کردند که  کند و آن را تکیه عنصری دانستند که هر مشکلی را در زندگی حل می 

ها از آن بهره گرفت. به بیان دیگر اینگونه وانمود کردند که پیش از این برای  همه زمینه توان در می

بودیم، ولی از این پس این کار به کمک عقل  اظهار نظر در مورد مسائل مختلف باید منتظر دین می 

را  پذیر است و هیچ محدودیتی برای چنین اظهار نظری وجود ندارد. نمود اصلی این طرز تفکر صورت 

یافت. پس از مدتی اینان تا آنجا پیش رفتند که   33توان در نامگذاری قرن هیجدهم به نام عصر عقل می

هایی که معتقد به وجود او بودند، به  حاضر نشدند در زمینه چگونگی اعتقاد به وجود خداوند همانند آن 

ن تعالیم مسیحیت کردند.  متون دینی مراجعه کنند؛ بلکه خداپرستی طبیعی را اختراع و آن را جایگزی 

گرفت و بسیاری از  گذاری عقل در تضاد با اهمیت دین قرار نمیگفتنی است که در ابتدای امر ارزش 

در نظرات خود پایبندی خویش را به وجود خداوند و قواعد   34پیشگامان این تفکر مانند تامس پین 

وحی، تضاد فوق بیشتر شد تا به شکاکیت  بی   دادند؛ اما کم کم با به میان آمدن دین طبیعیاخلاقی نشان می 

 (. 75، 1374طرد و تخطئه انواع دین ختم شد )باربور، 

 
32- Fredrick Copleston 

33- the age of reason 

34- Thomas Pain 



نیازی از وحی در شبهه برای همه ارائه شده است. بر اساس  شاید بهترین استدلال برای اکتفا به عقل و بی 

این  نیاز کند. ن بی توان جامعه بشری را از آاین شبهه عقل عنصری مستقل در برابر دین است که می

هم   نیست. یك نیرو و قوه دیگری  است كه برای شناسایی، ابزار حس شرط لازم است، ولی شرط كافی 

 ای كه اندیشه، قوه عاقله، آن قوه خواهید بگذارید؛ قوه فكر، قوه تفكر، قوه  هست. اسم آن قوه را هر چه می 

ای كه حتی كلیات  كند، آن قوه می  ای كه تجزیه و تركیب دهد، آن قوه ای كه تعمیم می كند، آن قوه تجرید می 

گوییم. بنابراین حس یكی از ابزارهاست، آن قوه  كند؛ ما به آن، قوه عاقله می را تجزیه و تركیب می 

  ، فكر، فاكره یا هر نام دیگری است، ابزار دیگری است، این دو برای دیگری كه اسمش عقل، اندیشه

نیاز نیستیم. بر اساس این عقیده عقل و خرد انسانی مستقل از  ها بی از این  شناختن ضرورت دارد و ما

های زندگی او  های دینی، برای تنظیم زندگی بشری و پاسخگویی به نیازمندی تعبد به احکام و آموزش 

به  کند و انسان نباید با مراجعه به دین به ستیز با خرد و عقلانیت مبتلا گردد. دین مربوط است  کفایت می 

هر فرد است با خدا، نه تنظیم  ها را پوشش دهد و آن رابطه شخصی  نتواند آن هایی که عقل آدمی  حوزه 

 (. 41، 1375ها با یکدیگر )مطهری، روابط انسان 

 35ساینتیسم  -2-1-3
عنوان علم  نظران وجود دارد و شهرت یافته است بیشتر به معنایی که امروزه از علم در میان صاحب 

گیرد.  ای محدود از علوم را در بر می تجربی تناسب دارد تا علم به معنای عام و این معنا تنها حیطه 

 دهد. اكنون ببینیم این علم چگونه و در چه حدودی به ما بینایی و بینش می 

گوید: این علم مبتنی بر دو چیز است: فرضیه و آزمون. در  بینی خویش می شهید مطهری در کتاب جهان 

بندد و سپس آن را در عمل، در  ای نقش می یك عالم برای كشف و تفسیر یك پدیده، ابتدا فرضیه ذهن  

صورت یك اصل علمی مورد  دهد. اگر آزمایش آن را تأیید كرد، به آزمایشگاه مورد آزمایش قرار می 

یامده است، آن  ها بهتر آن را تأیید كند پدید نآزمون  تری كه شود و تا فرضیه دیگر جامع قبول واقع می 

تر میدان را برای او خالی  ای جامع به اعتبار خود باقی است و به محض وارد شدن فرضیه اصل علمی  

پردازد؛ با آزمایش عملی، علت  ها می ها و كشف آثار و معلول این طریق به كشف علت كند. علم به  می

رود  آن علت و معلول آن معلول می سراغ علت  كند و باز به چیزی و یا اثر و معلول چیزی را كشف می 

دهد. كار علم از آن منظور كه بر آزمون عملی مبتنی است، مزایا و  و تا حد ممكن به كشف خود ادامه می 

این است كه دقیق، جزئی و مشخص است. علم قادر  ترین مزیت كشفیات علمی  هایی دارد، بزرگ نارسایي 

انسان بدهد، از یك برگ درخت دفتری از معرفت   ع به هزاران اطلااست كه درباره یك موجود جزئی،  

 شناساند، راه تصرف و تسلط بشر بر آن قوانین خاص هر موجود را به بشر می  بسازد، دیگر اینكه چون 

آورد؛ اما علم به موازات اینكه دقیق  وجود می نمایاند و از این راه، صنعت و فن را به موجود را به او می 

اش محدود  و درباره هر امر جزئی قادر است هزاران مسئله بیاموزاند، دایره  و مشخص و جزئی است 

رود كه عملاً بتواند آن را تحت آزمایش  است؛ محدود است به چه چیزی؟ به آزمون. تا آن حد پیش می 

آن را در بند آزمون درآورد؟! علم مثلاً در تعقیب   های جنبه  توان همه هستی و درآورد. اما مگر می 

دانم«  رود و بعد به »نمی ها و اثرها عملاً تا حد معینی پیش می ها و یا در تعقیب معلول ها و سبب علت 

كند بدون  ای معین را روشن می است كه محدوده رسد. علم مانند نورافكن قوی در یك ظلمت یلدایی می

 
35- Scientism  گرایی()علم  



  رد یا از هر دو طرف خبری بدهد. آیا اینكه جهان آغازی و فرجامی دا اینكه از ماورای مرز روشنایی 

رسد، آگاهانه یا ناآگاهانه، بر شهپر  این نقطه می نهایت است قابل آزمایش است، یا عالم وقتی كه به  بی 

 (. 9، 1378كند؟ )مطهری، نشیند و اظهار نظر می فلسفه می 

گاه معرفت و شناخت از امور طبیعی و مسائل اجتماعی  گرایان علوم تجربی تنها ابزار و تکیه از نظر علم 

 و مدیریتی است و به جای وحی و تعالیم دینی در امور دنیوی علم باید مبنا قرار گیرد.  

مانی ایجاد  گیرد و در چه مکان و زدر زمینه اینکه علم چیست و در چه بخشی از وجود انسان قرار می 

شود و چگونگی حفظ آن، نظریات گوناگونی ارائه شده است. نظریات علوم شناختی ضمن اذعان به  می

ترین ماهیت را در جهان هستي دارد. براي آنکه  ذهن، پیچیدهگوید: پیچیدگی مفهوم واقعی علم و ذهن می 

شود  وجه کنید. تخمین زده مي گردد تدست آورید، به موردي که ذکر مي حس و دیدي از این پیچیدگي به 

توانند  ها مي که مغز انسان بین ده تا صد میلیارد سلول عصبي یا نورون دارد. هر کدام از این نورون 

ها برقرار کنند. این شبکه گسترده اساس و بنیاد ذهن است  حدود ده هزار اتصال و ارتباط با دیگر نورون 

گیرد  نظیر ادراک، حافظه و زبان، نیز از اینجا ریشه مي هاي مغزي و جالب بودن و پیچیده بودن پدیده 

 (. 11، 1389)فرندنبرگ، 

شده  ای است و تعریف پذیرفته نماید که آگاهی، مفهوم پیچیده تصریح می  36و در جای دیگر چالمرز 

  عنوان کیفیت ذهنی تجربه در نظرتوانیم آن را به ترین مفهوم، میواحدی برای آن وجود ندارد. در جامع 

 (. 1378بگیریم )چالمرز، 

عنوان آگاهی شخصی و درونی حالات ذهنی ما، در نظر گرفته شود. این  این مفهوم، ممکن است به  

ها است که عبارتند از: احساس، ادراک، تصاویر ذهنی  از آن حالات، تنها به منظور نام بردن تعداد کمی  

کنند که یک شخص،  این حالات فرض می  بصری، فرآیندهای فکری آگاه، هیجانات و هویت شخصی. اما

در یک چارچوب ذهنی معمولی، بیدار و هوشیار قرار دارد. این موضوع زمانی که دیگر انواع آگاهی  

شود؛ مثلاً فاقد آگاهی بودن، خواب بودن، قرار گرفتن در یک حالت  تر می را در نظر بگیریم، پیچیده 

ا در حال مدیتیشن بودن. موارد بالینی وجود دارند که  ایجاد شده توسط داروی مخدر، هیپنوتیزم شدن ی

تواند بین دو  دهند. در اختلال گسستگی شخصیت، فرد می طور کامل نشان می دیگر حالات آگاهی را به 

های منحصر به فرد باشد و ممکن است  تواند دارای مهارت شخصیت مستقل تغییر نماید. هر شخصیت می 

تواند درباره موضوعی  از مغز می یا نباشد. در بیماران دوپاره مخ، نیمی   ها آگاه باشد و از دیگر مهارت 

گیریم.  که نیم دیگر از آن آگاه نیست، آگاه باشد. برای سادگی، ما این حالات فرعی ذهن را در نظر نمی 

بخش و  صورت یکپارچه و واحد است یا بخش های جالب توجه آگاهی این است که آیا آن به یکی از جنبه 

صورت واحد است. اینگونه است که  رسد که آگاهی ما به طور ذهنی، به نظر می شده است. به قسیم  ت

شناسد که در حال حاضر، در حال تجربه کردن امور است. با  عنوان یک شخصیتی می انسان، خود را به 

حتی زمان   یابد که هیچ مکان یا دهد درمیاین وجود زمانی که انسان، مغز را مورد مطالعه قرار می 

 (. 65،  1389واحدی وجود ندارد که آگاهی در آن روی دهد )فرندنبرگ، 

 
36- Alan Chalmers 



 شناسی ) از منظر تفکر غرب( هستی -2-2
 زند چند گونه است:مسائلی كه در اطراف هستی دور می 

 الف( مسائلی كه مربوط است به هستی و دو نقطه مقابل هستی یعنی نیستی و ماهیت 

مقابل ندارد. ولی این ذهن   ی چیزی نیست. هستی در ماورای ذهن، نقطه البته در جهان عینی، جز هست

 ساز بشر دو معنی و دو مفهوم دیگر در مقابل هستی ساخته است: یكی نیستی، دیگر ماهیت.  مفهوم 

ب( دسته دیگر مسائل مربوط به اقسام هستی است. هستی به نوبه خود اقسامی دارد كه به منزله انواع آن  

عبارت دیگر هستی دارای تقسیماتی است، از قبیل: تقسیم به عینی و ذهنی، تقسیم به  روند و به شمار می به 

به واحد و كثیر، تقسیم به قوه و   واجب و ممكن، تقسیم به حادث و قدیم، تقسیم به ثابت و متغیر، تقسیم 

ی كه بر هستی وارد  فعل، تقسیم به جوهر و عرض. البته مقصود تقسیمات اولیه هستی است، یعنی تقسیمات 

شود از آن منظور كه هستی است. مثلاً انقسام به سفید و سیاه، بزرگ و كوچك، مساوی و نامساوی،  می

ها از انقسامات موجود بما هو موجود نیست، بلكه از انقسامات  طاق و جفت، بلند و كوتاه و امثال این 

ت، یعنی جسمیت از آن منظور كه جسمیت  موجود بما هو جسم یا موجود بما هو متكمم ) كمیت پذیر( اس

پذیرد. اما انقسام به واحد و كثیر، یا واجب و  منظور كه كمیت است این انقسامات را می یا كمیت از آن 

ممكن، انقسام موجود بما هو موجود است. در فلسفه راجع به ملاك این انقسامات و تشخیص اینكه چه  

تحقیق دقیق شده   از این انقسامات نیست،ود است و چه انقسامی  انقسامی از انقسامات موجود بما هو موج 

خوریم كه برخی تقسیمات را بعضی از فلاسفه از تقسیمات جسم بما هو  است؛ احیاناً به مواردی بر می

ها را از  اند و بعضی دیگر به دلایلی آن كردهاند و خارج از حوزه فلسفه اولی فرض میدانسته جسم می 

 اند.  د بما هو موجود دانسته و داخل در حوزه فلسفه اولی شمردهتقسیمات موجو

از قبیل: علیّت، سنخیت، علّت و معلول،   پ( مسائلی است كه مربوط است به قوانین كلی حاكم بر هستی 

 (. 120، 1375هستی )مطهری، ضرورت حاكم بر نظام علّت و معلول، تقدم و تأخر و معیت در مراتب 

دهد مسئله اساسی که زیربنای مباحث فلسفه مدیریت مبتنی بر ارزش را تشکیل می در این قسمت به سه 

 گرایی. گرایی و هدفمی پردازیم، یعنی خداگرایی، حقیقت 

 

 اگزیستانسیالیسم -2-2-1
مکتب اگزیستانسیالیسم پیرامون انسان و هستی به بحث پرداخته و به این مسئله که انسان چه باید بشود   

توجه داشته است. معتقدان به اگزیستانسیالیسم بر اساس گرایش به خدا به دو گروه دینی و ملحد تقسیم  

حدین است. ژان پل سارتر  از گروه مل 37ترین اندیشمندان این مکتب ژان پل سارتر شوند. از معروف می

اگزیستانسیالیسم الحادی خود را اومانیسم خواند او با به کار بردن منفی اگزیستانسیالیسم زمینه را برای  

 . 38( 119، 1379حکومت دیکتاتوری کمونیسم فراهم کرد )بروجردی،  

 
37- Jean-Paul Charles Aymard Sartre 

38 36ص 6المللی جالمعارف بینبه نقل از دایره  120-119رحیمی بروجردی، علیرضا سیر تحول عصر جدید در اروپا ص  -  



 رویکرد الحادی 
جز انسان که وجودش  است به  سارتر معتقد است که همه اشیای عالم هستی ماهیتشان بر وجودشان مقدم 

مقدم بر ماهیتش است و انسان سازنده انسانیت خودش است و خود مسئولیت دارد که آینده و سرنوشت  

گیرد. زمینه و  خود را بسازد و ماهیت انسان بعد از ورود به جهان هستی بر اساس اختیار فرد شکل می 

اند خود را بسازد یا شکل دهد )کی یرکه گار،  الگوی قبلی وجود ندارد که انسان بر اساس آن الگو بتو

. به همین دلیل است که دلهره شدید در تمام آثار سارتر وجود دارد؛ زیرا این انسان از  39( 33، 1362

های بزرگ عشق آسمانی و از تمام پیوندهای گذشته و اخلاقی و سنتی و ملّی که به او آرامش  معنویت 

،  1379کند )شریعتی، موجودی معلقّ در فضا احساس می دهد گسسته است و خود را همچون می

ها آن چنان که  و فاقد هرگونه ناخودآگاهی جمعی در گذشته و حال است. هر فردی از انسان   40(14

ای استوار نیست و حقیقت ثابت و پایداری  تواند انتخاب کند و انتخابش بر هیچ اصل و زمینه خواهد می می

ا کند وجود ندارد. ملاک مطلقی در خارج از اعمال فردی و رفتار عارضی  که انسان بتواند به آن اتک

وجود ندارد که بتوان رفتار را بر اساس آن محک زد و سنجید. از این نظر عمل خوب و بد، خدمت و  

خیانت، خیر و شر، زیبایی و زشتی و از خود گذشتگی و خودخواهی مساوی است و هر کس هر عملی  

قانون  هر عملی را در جهان بی  41طوری که داستایوسکی و قابل انتقاد نیست. به   را برگزیند درست است 

  44. لذا ولتر 43داندهمه کارها را عبث و بیهوده می  42شمرد و یا آندره ژید و اخلاق و خدا جایز می 

دارد که اگر خدا وجود نداشت برای خیر و مصلحت جامعه لازم بود که وجود او را فرض کنیم  بیان می 

 (. 19، 1380)کاپلسون،  

 رویکرد مذهبی 
 شود و آن فلسفه گرفته كه گاهی به نام فلسفه اصالت وجود خوانده می ای رونقدر عصر ما، فلسفه 

شود مربوط به انسان است و  می  اگزیستانسیالیسم است. آنچه در این فلسفه به نام اصالت وجود خوانده 

بینی شده و یك قالب معین  سایر اشیاء یك ماهیت مشخص پیش  خلاف این مطلب است كه انسان بر درباره  

سازد. این مطلب تا حدود زیادی  كند و خود می ریزی میخود را خود طرح  طبیعی ندارد. انسان چیستی 

تأیید شده است. ولی آنچه در فلسفه اسلامی به نام اصالت وجود    درستی است و در فلسفه اسلامی  مطلب 

، اولاً اختصاص به انسان ندارد، مربوط است به همه جهان، ثانیاً در اصالت وجود اسلامی  شود خوانده می 

معنی عینیت، در مقابل اعتبار داشتن و ذهنیت است و بحث اگزیستانسیالیسم   بحث درباره اصالت به 

 (. 290، 1379پنداشت )مطهری،  درباره اصالت به معنی تقدم است و به هر حال این دو را نباید یكی 

 
39   1362اتی اسلام شناسی، قم، انسان کامل از دیدگاه کی یرکه گارد، یاسپرس، سارتر اگزیستانسیالیسم انتشارات مؤسسه مکاتب  -

 دفتر هفتم  

40 به نقل از شهید مطهری در کتاب شناخت   ،14دکتر علی شریعتی، اسلام شناسی، ص  -  

41- Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky 

42- Paul Guillaume Andre Gide 

43    1362مؤسسه مکاتباتی اسلام شناسی، انسان از دیدگاه مکاتب دفتر هفتم سال  -

44- Voltaire 
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است و غیر از آن هیچ چیز  گوید که فقط فلسفه ماتریالیستی یک منطق علمی  طور قاطع می ماتریالیسم به 

 گویند انسان فقط باید به ماده توجه کند. نیست، پیروان این مکتب می علمی  

 کند. و خارج از ماده فکر نمی   45کند ماتریالسم فقط در محدوده چهار ماده فکر می 

کند و صفات فوق را  بخشی و خلاقیت ماده را مطرح می ماتریالیسم حقیقت و دقیق بودن و زیبایی و هستی 

برای ماده قائل است و منکر هرگونه حقیقتی که خارج از ماده است است. تکوین و منشأ طبیعت بر  

رد این عناصر آگاهی بسیاری دارد، مانند  اساس یک سری عناصر و مواد شیمیایی که انسان در مو

ها آب است و همچنین ترکیب کربن و هیدروژن و  ترکیب دو عنصر اکسیژن و هیدروژن که حاصل آن 

وجود آمده است. بنابراین هستی و سرشت هر چیزی ترکیبی  ها چوب به اکسیژن و ازت که از ترکیب آن 

ها مسلط است و قادر بر هر گونه تجزیه و تحلیل و  آن  ها پیشی دارد و براز این عناصر که انسان بر آن 

 ها است. ترکیب آن 

اند که  های بسیار به تعداد بیش از یکصد و نه عنصر مادی یافته های دقیق و کاوش دانشمندان پس از بحث 

در طبیعت بر حسب سلسله مراتب اعداد برای هر عنصر یک عدد اتمی وجود دارد که مبنای آن تعداد  

گردند. آغاز این حرکت  آمیزی به دور هسته می ها با سرعت جنون ها است و این الکترون الکترون 

شود که این هیدروژن بسیار سبک وزن و تشکیل شده از یک نوترون و  دورانی از هیدروژن شروع می 

رسد که  کند و به اورانیوم می یک پروتون و یک الکترون است. با این حرکت یک سیر تصاعدی طی می 

ای  کیب آن تشکیل شده از اعدادی بالغ بر نود و دو الکترون و پروتون و نوترون است. بنابراین ماده تر

دهنده و آفریننده طبیعت است و  وار بر اساس عدد اتمی است، سرشت و تشکیل که شامل این عنصر سلسله 

ندارد. بنابراین   گونه وجود خارجی بیرون از چهارچوب ماده در آفرینش و وجود این هستی دخالت هیچ 

وجود آورنده طبیعت است  ماده آفریننده و نه آفریده شده است و همچنین ماده به تنهایی آفریننده هستی و به 

و نیز بعضی از راهبران و اهل دانش جدید و دانشمندان پیشرو که آنچنان به مسئله ظاهربینی علم اهمیت  

ها و حقایق دقیق و منظم توجه  به هیچ وجه به واقعیت   دادند و فقط در ظاهر علم معاصر تبحر داشتند و می

شوند. این افراد بر خلاف آنچه که  شود و غیرعینی است منکر می کردند و آنچه که به ظاهر دیده نمی نمی 

ها تمایل پیدا کند و  ها بخواهد و بدان ها فطرتاً به حقایق تمایل دارد و به خلاف از آنچه که عقل آن قلب آن

 (. 7، 1380کنند )غرویان، رد، عمل می الهام بگی
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گرایی و  گرایی به معنی فلسفه اصالت عمل است؛ ولی در سیاست بیشتر واقع پراگماتیسم یا عمل 

 46دهد.گرایی معنی می مصلحت 

 
45   - آتش -خاک   –آب  : قرار استه این  گویند که این طبیعت ترکیب شده از عناصر ساده چهارگانه است که ب ها چنین مییونانی -

 پس از مدتی به این  . نقشی و اصالتی برای چیز دیگر نیستاصالت هر چیزی فقط به این عناصر است و غیر از این عناصر  .هوا

آهن.  –جیوه  – گرد گو :دسه عنصر دیگر افزوده ش  عناصر  

46 المعارف روشنگری، سرواژه »پراگماتیسم«هدایر ،فرهنگ جامع سیاسی، سرواژه »پراگماتیسم« -  



ا  ها را بپراگماتیسم روشی در فلسفه جدید است که با اعتراف به غیرممکن بودن اثبات بعضی مسائل، آن 

دانند.  گرا و متسامح می پذیرد. طرفداران این شیوه، خود را عملتوجّه به کاربردشان در زندگی انسان می 

. از دیدگاه پراگماتیسم، کلیه  47خوانند طلب میکار( و منفعت رو )یا محافظه مخالفان، این گروه را میانه 

اگمای( ما هستند، اما »حقیقت«  ها و نظرات ما قواعدی برای »رفتار« )پرتصورات، مفاهیم، قضاوت 

ها برای زندگی ما نهفته است. از دیدگاه پراگماتیسم، معیار حقیقت،  ها تنها در سودمندی عملی آن آن

وسیله  عبارت است از سودمندی، فایده، نتیجه و نه انطباق با واقعیت عینی. درواقع حقیقت هر چیز به 

 48شود.نتیجه نهایی آن اثبات می 

شود که امکانات عملی و مصلحت روز  مداران »پراگماتیست« به کسانی اطلاق می سیاست   دولتمردان و

شمارند و به عبارت دیگر برای پیشرفت مقاصد خود یا ماندن بر مسند  را بر معتقدات خود مقدم می

 49دهند. قدرت، انعطاف نشان می 

فکر و حیات عقلی این سرزمین تأثیر  ای است که اولین بار در آمریکا پدید آمد و در تپراگماتیسم فلسفه 

و جان   50زیادی بر جای گذاشت. این فلسفه در اواخر قرن نوزدهم با متفکرانی نظیر ویلیام جیمز 

گرایی( و  آلیسم )آرمان به ظهور رسید. به نظر این متفکران، پراگماتیسم انقلابی است علیه ایده 51دیویی 

انسان ندارد، در حالی که فلسفه پراگماتیسم، روشی است  ای برای های عقلی محض که هیچ فایدهکاوش 

، فیلسوف  52تواند در سیر ترقی انسان بسیار سودمند باشد. ریچارد رورتی در حل مسائل عقلی که می 

آمریکایی، به سنت فلسفی پراگماتیسم آمریکایی تعلق داشت. ولی این فلسفه در کشور انگلستان با اقبال  

است. مثلاً دین از   ف است که مبنای فلسفی آموزش و پرورش انگلستان شدهبیشتری مواجه شد و معرو 

نیست ولی پراگماتیسم آن را با توجه به کاربردش که فوایدی  نظر فلسفه نو جای بحث ندارد، چون علمی  

 53پذیرد.هم برای بشر دارد )اخلاقی، اجتماعی و غیره( می 

و به معنی عمل است. این واژه اولین بار توسط چارلز   54واژه پراگماتیسم مشتق از لفظ یونانی پراگما 

دان آمریکایی به کار برده شد. مقصود او از به کاربردن این واژه، روشی برای  ، منطق 55ساندرزپیرس 

تدریج معنای پراگماتیسم تغییر کرد. اکنون، پراگماتیسم به  حل کردن و ارزشیابی مسائل عقلی بود. اما به 

گوید: حقیقت، چیزی است که از دیدگاه انسان، خوب باشد. به سخن دیگر،  ه که می ای مبدل شد نظریه 

 
47 ۱۳۸۸دی  ۴بازدید در تاریخ  ،دانشنامه رشد ،پراگماتیسم )فارسی( -  

48 فرهنگ جامع سیاسی، سرواژه »پراگماتیسم«  -  

49 بهرنگ، ش. میم، دایرة المعارف روشنگری  -  

50- William James 

51- John Dewey 

52- Richard Rorty 

53 .۱۳۷۷طلوعی، محمود؛ فرهنگ جامع سیاسی، تهران، نشر علم، چاپ دوم،   -وبگاه ویکی پدیا -  

54  - pragma 

55  - Charles sanders pierce 



آید، داوری  دست میای باید بر پایه نتایجی که از آن به پراگماتیسم یعنی اینکه درباره هر نظریه یا آموزه 

باید آن را حقیقی  ای به نتیجه خوب و کارآمد برای انسان بیانجامد، ها، اگر عقیده کرد. به نظر پراگماتیست 

قلمداد کرد. حقیقت چیزی نیست که مستقل و مجرد از انسان وجود داشته باشد. تا قبل از این، نظریه  

اصلی و رایج درباره حقیقت این بود که حقیقت امری است جدا از انسان؛ چه کسی آن را بشناسد، چه  

انسان نیست؛ بلکه تنها دلیل برای اینکه   نشناسد. اما پراگماتیسم قائل به این شد که حقیقت امر جدایی از 

یک نظر درست و حقیقی است و یک نظر، باطل و خطا، این است که اولی در عمل به درد انسان  

بخورد و برای او کارآمد و مؤثر باشد و دیگری چنین نباشد. به این ترتیب، معنای صدق قضیه در  

نه در مقایسه با   ،شود ایج عملی آن سنجیده می پراگماتیسم تغییر یافت. صدق هر گزاره، فقط توسط نت

است، به خودی خود نه صحیح است و نه غلط؛  واقعیت خارجی. یک فکر یا عقیده تا وقتی که فقط عقیده 

شود،  بلکه فقط در جریان آزمایش و کاربرد عملی آن است که برحسب نتایجی که از آن نظر گرفته می 

هستند برای حل  همچون ابزارهایی  شود. در نظر مکتب پراگماتیسم، افکار و عقاید صادق یا کاذب می 

اند و پس از آن غلط و خطا  مسائل و مشکلات بشر؛ تا زمانی که اثر مفیدی دارند، صحیح و حقیقی 

ای ممکن است مدتی به کار آید و مؤثر شود و از این رو فعلا حقیقی است؛  شوند. به این ترتیب عقیدهمی

ای باطل و خطا تبدیل  باشد و آن موقع، به نظریه بخش نداشته  لیکن بعداً ممکن است نتایج رضایت 

گردد. بنابراین، حقیقت چیزی ساکن و تغییر ناپذیر نیست؛ بلکه با گذشت زمان، توسعه و تحول  می

یابد. آنچه در حال حاضر صادق است، ممکن است در آینده صادق نباشد؛ زیرا در آینده، افکار و  می

گردند. تمام امور تابع نتایج  جدید، حقیقی شده و متداول می نظریات دیگری بر حسب شرایط و اوضاع  

است و بنابر این، حق امری است نسبی؛ یعنی وابسته به زمان، مکان و مرحله معینی از علم و تاریخ  

است. ما هیچ زمان به حقیقت مطلق نخواهیم رسید. زیرا علم ما، مسائل ما و مشکلات ما همیشه در حال  

سازد تا به نحو  مرحله، حقیقت، آن چیزی خواهد بود که ما را قادر می تغییر است و در هر 

 56بخش، مسائل و مشکلات جاری آن زمان را بررسی و حل کنیم. رضایت 
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در لغت، به معناى جمع، جمعى، متکثر و چندگانه است و پلورالیسم به معناى تکثر، چندگانگى،   پلورال 

معانى   گرایى، تعدد مقام، تعدد شغل و شرک فلسفى است. براى پلورالیسم دینی آیین کثرت، کثرت 

توان معانى اظهار  مى ها در این زمینه، گوناگون و بعضاً متضادى ارائه شده که با توجه به مجموع نوشته 

 بندی نمود:  شده را این گونه طبقه 

هاى رسیدن  هاى منتهى به آن متفاوت است. ادیان و مذاهب گوناگون راهالف( حقیقت واحد است، اما راه

آن حقیقت واحدند و همه در رسیدن به حقیقت، مشترک. بنابراین، باید به نحوى بین ادیان و مذاهب را  به 

یر دیگر، ادیان و مذاهب تفسیر و تعبیرهاى گوناگون یک حقیقتند و ادیان بزرگ  جمع کرد. به تعب 

رغم اختلافات سطحى خود، داراى وحدت متعالى هستند. همه این اختلافات نیز به دو چیز باز  على 

 گردد: تکثر و تحول فهم ما از حقایق و متون دینى. مى

 
56 ۱۳۷۷طلوعی، محمود؛ فرهنگ جامع سیاسی، تهران، نشر علم، چاپ دوم،  - سایت ویکی پدیا -  

57- Pluralism 



تنوع و تحول در این دو زمینه، موجب اختلاف   ب( تنوع تجارب دینی و تفاسیر مربوط به آن. اختلاف

قدر شده است. همه ادیان و مذاهب، تجلیات واقعیت واحدى هستند که هر کس به هاى وصول به حقیقت  راه

 طور کامل، بدان راه نیافته باشد.  به خود به آن نزدیک شده، گرچه ممکن است توان و قابلیت  

سهمى دارد، و و داراى بطون فراوانند و هر کس از این حقیقت  پ( از آنجا که حقایق متکثر، تو در ت

هاى غیرحقیقى  بخش توان گفت: ادیان و مذاهب گوناگون داراى بخشى از حقیقتند، گرچه ممکن است مى

را نیز در درون خود داشته باشند. همچنین ادیان و مذاهب قابل تبدیل و تحول به همدیگر نیستند و هیچ  

اى خاص نیست، بلکه همه حقیقت نزد  شود. همه حقیقت نزد عدهندرج و مستحیل نمى کدام در دیگرى م 

 همه است و همیشه حق و باطل در کنار یکدیگرند.  

ت( حقایق در اصل، متعددند و همه عقاید و ادیان گرچه متناقض باشند، حقیقت دارند و صحیح و  

 تند.  اند و این حقایق قابل تحویل و تبدیل به یکدیگر نیسدرست 

توان با وجود  توان با وجود عقاید و ادیان و مذاهب گوناگون، با مسالمت زندگى کرد، یعنى مى ث( مى 

اعتقادات کاملاً متعارض در مقام نظر، در عمل بدون درگیرى و با صلح و صفا و در کنار هم زندگى  

 58کرد و عقاید دیگران را تحمل نمود. 

ای از حقیقت مطلق  ای نبوده، همه ادیان بهرهرستگاری در دین ویژه پلورالیسم دینی یعنی اینکه حقیقت و 

تواند مایه نجات و رستگاری  ها می هر یک از آن های  و غایت قصوری دارند، در نتیجه پیروی از برنامه 

ها و  ها و نزاع انسان باشد. بر این اساس، نزاع حق و باطل از میان ادیان رخت بر بسته، خصومت 

دهند. پلورالیسم دینی در جهان مسیحی، در  نیز جای خود را به همدلی و همسویی می مجادلات دینی 

م( طرح و یا ترویج شده است. نامبرده در این باره  1922)متولد  59های اخیر، توسط جان هیک دهه

طور ساده عبارت است از  کثرت دینی( به )چنین گفته است: از نظر پدیدارشناسی، اصطلاح تعدد ادیان  

هاست. از نظر فلسفی،  واقعیت که تاریخ ادیان نمایانگر تعدد سنن و کثرتی از متفرعات هر یک از آن این 

ها. این  هاست، با دعاوی مختلف و رقیب آن این اصطلاح ناظر به یک نظریه خاص از روابط بین سنت 

ت از یک  های متفاودهنده برداشت اصطلاح به معنای این نظریه است که ادیان بزرگ جهان تشکیل

 های متفاوت تجربه دینی اند. در جای دیگر گفته است: »ادیان مختلف، جریان حقیقت غایی و مرموز الهی 

هستند که هر یک در مقطع متفاوتی در تاریخ بشر آغاز گردیده و خودآگاهی عقلی خود را درون یک  

 فضای فرهنگی بازیافته است. در جای دیگر گفته است:  

ک فرافکنی صرف تخیلی نیست، بلکه لبیکی به حق متعال است. از آنجا که ادیان  تجربه دینی مسیحی ی

کنند و نوع یکسانی از ثمرات اخلاقی و  بزرگ دیگر جهان، صوری از تجربه حق متعال را گزارش می 

اند و لذا من  گوی ذات متعال ها نیز لبیک دهند، ناگزیرم باور کنم که آن معنوی را در زندگی بشر نشان می 

آید و  به یک حقیقت الهی غایی که ورای شبکه مفاهیم انسانی است و به نحوی متفاوت به تجربه درمی 

شود،  های دینی بزرگ نسبت به آن واکنش متفاوتی نشان داده می بنابراین، در زندگی، در چارچوب سنت 

اعتقادات، متون مقدس،  هستند که اشکالی چند بعدی در زمینه تجربه دینی،  هاییاذعان دارم. ادیان کلیت 

 
58 محمدرضا باطنی، فرهنگ معاصر / فرهنگ انگلیسى، فارسى حیم ، 31فصلنامه معرفت شماره  -  

59- John Harwood Hick 



ها متناسب با تأثیری که ذات غایی بر حیات انسانی  های زندگی و غیره دارند، اما همه آن مناسک، شیوه 

 60گیرند. دارد، شکل می

 (هاسفسطیسم: )سوفسطایی -2-2-5
به جای گردش امور جهان بر پایه منافع جمعی به    61تفکر سوفسطایی مانند اندیشه سیاسی ماکیاولی 

گردد که قاعده و قانون مشخصی که  کند. اینگونه القا می مقبولیت و موفق شدن فرد در جامعه توجه می 

تواند امور را از روی اختیار  امور بر پایه آن قوام و دوام یابد وجود ندارد؛ هر کس آنگونه بخواهد می 

خواهد به نفع خود تغییر دهد و علم واقعی و حقیقتی واحد و ثابت  ن گونه که می برگزیند و نتیجه آن را آ

کس نیست و اندیشه حق و باطل یک رویا برای گریز از ضعف و ناتوانی است. تنها یک  در اختیار هیچ 

ای  مقوله حقیقی وجود دارد و آن هم قدرت است. لذا تقویت خودخواهی و خودمحوری و خودبینی اندیشه 

لمی و غیراخلاقی نیست و رسالتی و هنری جز موفق شدن در زندگی فردی و اجتماعی نداریم  غیرع

)یعنی داشتن روابط عمومی قوی(؛ اگر مشکلی پیدا شد با مذاکره با کسانی که قدرت حل مشکلات را  

به  شباهت  دارند قابل حل است، دیگر احتیاج به درخواست و استناد به قانون خاصی نیست. این نظر بی 

تفکر سکولاریسم در سیاست و روانشناسی نیست چه سکولارها معتقدند که ما را به ذات و جوهره و  

تواند به آن تعلق بگیرد. پس در  روح و نفس بشر دسترسی نیست و علم هیچ بشری حتی پیامبران نمی 

تفکر   توانیم فکر کنیم. بر اساس این های زندگی بشر نمی تربیت به چیزی جز تظاهرات و جلوه 

کنند که از پایگاه تبلیغاتی و قدرت بیشتری برای در اختیار  هایی امکان بروز و ظهور پیدا می اندیشه 

ای احتیاج به کسب قدرت است تا بتوان  برخوردار باشند، لذا برای تبیین هر اندیشه   گرفتن افکار عمومی 

 به اشاعه آن تفکر اقدام کرد. 

شناسی، علم سیاست و فرهنگ،  در حیطه علوم انسانی، معرفت  بر اساس این نظریه، اختلافات موجود 

تواند به میزان برخورداری از  ای کاملاً عادی است ولی از این دیدگاه هر فرد و هر جامعه می مسئله 

قدرت در فرهنگ اجتماعی و جهانی مشارکت داشته باشد و برتری فرهنگی و تمدن برتر به میزان توان  

های مختلف و متنوع وجود  شناسی علم دیدگاه گردد. اگر در حوزه معرفت رمی ها از قدرت بو سهم آن 

ها درست و صحیح است چون ذهن افراد درست تشخیص داده است؛ لذا تنها از میان این  دارد، همه آن 

تواند مقبولیت ایجاد کند که از دیدگاه زر و  همه تنوع تولید اندیشه و علم تنها فکری برجسته است و می 

تری برخوردار باشد؛ چیزی که غرب با برخورداری از این پایگاه قدرت در جهان  و تزویر قوی زور  

ها در کشورهای  آن دهد. نمونه آن ترجمه انواع آثار و مطالب علمیکند و آن را گسترش می تولید علم می 

ا با  هجهان سوم است که بدون دخل و تصرف و حتی اقتباسی عیناً پذیرفته شده و سایر فرهنگ 

اند و در تولید  بینی در مقابل غرور و خودبرتری غرب، به استحاله کشیده شدهخودباختگی و خودکم 

ندارند. حتی فرد و یا افرادی که بخواهند در کشورهای جهان سوم فکر و یا  افزاری علم سهمی  نرم 

رو  محافل علمی روبه شدگان خودباخته غرب در ای دیگر را ارائه دهند با مخالفت شدید تربیت  اندیشه 

 (. 43، 1385شوند )ابراهیم نژاد، می

 
60 / معرفت،    238/ جان هیک، فلسفه دین، ترجمه بهرام راد، ص  301ین خرمشاهی، صمیرچاالیاده، دین پژوهی، ترجمه بهاءالد -

علی ربانی گلپایگانی، تحلیل و نقد پلورالیسم دینی، 71، ص 23شماره   

61- Nicolo di bernardo dei, Machiavelli 



های یونانی«، تفاوت »حقیقت« و »خطا« را منكر شدند و گفتند هركس هرگونه احساس كند و  »سوفیست 

ها یا  چیز انسان است. سوفیست  ها گفتند مقیاس همه هرگونه بیاندیشد برای او همان »حقیقت« است. آن 

عیت« را انكار كردند و چون »واقعیت« را انكار كردند دیگر چیزی باقی نماند  سوفسطائیان اساساً »واق

تا ادراكات و احساسات انسان در صورت مطابقت با آن »حقیقت« باشد و در صورت عدم مطابقت  

دوره سوفسطائیان؛   اند. یعنی عصر سقراط مقارن است با پایان »خطا«. این گروه معاصر با سقراط 

دو شخصیت    63و گورگیاس  62ها قیام كردند. پروتاگوراس و ارسطو بر ضد این  سقراط و افلاطون 

 باشند.  معروف سوفسطایی می 

« خوانده  64سپتیسیست » های بعد از ارسطو، در اسكندریه گروهی دیگر پدید آمدند كه شكاك یا در دوره

اصل منكر نشدند  «. شكاكان واقعیت را از  65ها شخصی است به نام »پیرون ترین آن شدند و معروف 

مطابقت ادراكات بشر را با واقعیت انكار كردند. آنان گفتند انسان در ادراك اشیاء تحت تأثیر حالات   ولی 

  بیند. گاهی دو نفر یك چیز را در دو حالت بیرونی، هر چیز را یك جور می ط خاص یدرونی و شرا

نگرند. یك چیز در چشم یكی  می  ایگونه نگرند و هر كدام آن را به مختلف و یا از دو زاویه مختلف می 

است و در چشم دیگری بزرگ، در چشم یكی،   زشت است و در چشم دیگری زیبا، در چشم یكی كوچك

یكی است و در چشم دیگری دو تا؛ یك هوا در لامسه كسی گرم است و در لامسه دیگری سرد و یك طعم  

نمایی علم  واقع  ن و همچنین شكاكان، منكر ارزش شیرین است و برای دیگری تلخ. سوفسطائیا برای یكی 

اروپا تمایل به   شدند. عقاید سوفسطائیان و شكاكان بار دیگر در عصر جدید زنده شد. اكثر فلاسفه 

اند. فیلسوف معروفی  شكاكیت دارند. برخی از فلاسفه، مانند سوفسطائیان، واقعیت را از اصل انكار كرده

باشد. این فیلسوف به كلی منكر واقعیت خارجی  نیز می  67مناً اسقف « كه ض66هست به نام »بركلی 

اند هنوز  آمیز است كه برخی مدعی شده اقامه كرده است آنچنان مغالطه  ای كه بر مدعای خویش است. ادله

ند  ااست. كسانی كه خواسته  دانند مغالطه های او را رد كند با اینكه همه می پیدا نشده كه بتواند دلیل احدی

های جدید از قبیل بركلی را  آلیست پاسخ سوفسطائیان قدیم از قبیل پروتاگوراس و یا سوفسطائیان و ایده 

 (. 199، 1379اند كه بتوانند رفع شبهه نمایند )مطهری، بدهند، از راهی وارد نشده 

حقیقت،    كه چند نفر درباره یك افرادی گفتند حقیقت بودن و خطا بودن، هر دو نسبی است. ممكن است 

حقیقت باشد. ممكن است این فضا به نظر من بزرگ بیاید ولی به   مختلف بیاندیشند و در عین حال، همه 

تر است یا سالن  بزرگ  نظر شما كوچك. اگر از اینجا به سالن دیگری برویم و از من بپرسند این سالن 

اینجا به نظرتان كوچك   كه تر است، ولی شما گویم سالن كانون توحید بزرگ»كانون توحید«؟ من می 

  تر است. اینجا به نظر من بزرگ آمده و به نظر شما كوچك. انسان بزرگ گویید این سالن آمده، می

 
62- Protagoras 

63- Gorgias 

64- Scepticist 

65- Claude Piron 

66- George Berkeley 

67 اش از کشیش بالاتر است. ه معنی پیشوای عیسوی است که مرتبهاسقف ب  -  



آید و اگر از جای  تر می طور است که اگر از جای كوچك به جای بزرگ برود آنجا به نظرش بزرگ این 

نگری به  زدایی و نسبی اصل نسبیت یا مطلق آید. تر میبزرگ به جای كوچك برود، آنجا به نظرش كوچك 

مباحث اعتقادی و اخلاقی یکی از اصول سکولاریسم است هیچ ارزش و اعتقاد مطلق و ازلی و ابدی  

وجود ندارد، بلکه اخلاق و اعتقاد متناسب با شرایط مختلف و نظر افراد جامعه شکل گرفته و تحول پیدا  

ها و  ها در زمان خواهند و از آنجا که خواست و رأی آن می  کند. حق و ارزش آن چیزی است که مردم می

های مختلف تغییر و تفاوت دارد، پس حق و ارزش نیز امری نسبی است نه ثابت و مطلق.  مکان 

سکولاریسم مبنای مشروعیت حکومت و توجیه عقلانی حاکمیت را قرارداد اجتماعی دانسته و دموکراسی  

 (. 39، 1386کند )حاجی صادقی،  و شیوه حکومتی معرفی می را بهترین نمونه و ساختار نظام  

 نهیلیسم -2-2-6
هیچ( یک رهنامه فلسفی است که زندگی  به معنای   68گرایی یا نیهیلیسم )برگرفته از واژه لاتین نیهیل پوچ 

  ۱۹بار در قرن  داند. نیهیلیسم نخستین های اخلاقی درونی می را بدون معنا و هدف خارجی یا ارزش 

روسیه و در اوایل دوران حکومت الکساندر دوم به وجود آمد و گسترش یافت. اولین بار ایوان  

  70و پسران این واژه را از طریق شخصیت بازاروف  بود که در رمان مشهور پدران   69تورگینف 

گرایی  است. پوچ گرایی علمی  نیهلیست مشهور کرد. این تفکر از اساس طرفدار کاربردگرایی و منطق 

گرایی است، انقلابی علیه نظم اجتماعی است و مخالفت با تمامی  گرایی و مادی از مثبت بیانگر فرم خامی  

نیست. علم  کلیسا یا خانواده. پایه این تفکر هیچ چیز جز حقایق علمی  منابع قدرت ناشی از حکومت، 

تفاوتی  گرایی شیطان را ناشی از یک چیز که بی شود. پوچ کننده تمام مشکلات اجتماعی محسوب می حل

گرایان منکر وجود ماهیت دوگانه  داند. از آنجا که پوچ کننده با آن می داند و علم را تنها مقابله است می 

 گرفتند.  های خشنی از طرف قدرت کلیسا قرار می مل جسم و روح برای انسان بودند، مورد حمله شا

های سکولار  از طرفی به علت مورد پرسش قرار دادن سیاست حق الهی، وارد دعوای مشابهی با قدرت 

 71شدند.

ایش است.  گوید: مظهر اضطراب دنیای غرب از خالی شدن زیر پ ژان پل سارتر فیلسوف فرانسوی می 

ناسیونالیسم را برافراشت، امروز   « را فتح كرده و پرچم 73پرشوری كه »باستی  72آن بورژوازی 

پوچ ایستاده است. امروز   اندیشگی! نسل جوان اروپایی بر نقطه چیزی ندارد كه بدان بیاندیشد مگر بی 

حقارت و نیهیلیسم   گیرد، آشوب اجتماعی، نومیدی، سرگردانی، حسغرب دارد صادراتش را تحویل می 

 
68- nihil 

69 -Ivan sergeevic Turgenev 

70- Bazarov 

71  - Alan Pratt defines existential nihilism as «the notion that life has no intrinsic meaning or value, and 

it is, no doubt, the most commonly used and understood sense of the word today» Internet 

Encyclopedia of Philosophy 

72- Bourgeoisie  داری که با در دست داشتن وسایل تولید و سرمایه، زندگی مرفه دارد.( )طبقه سرمایه  

73- Bastei  ).باستی نام شهری در آلمان است( 



اندیشد كه برای من  كرده بود. نیهیلیست چنین می  های دیگر تحمیلها و تمدن ها را به ملت این را. او همه  

 74كند. هیچ كس نباشد و بدین منظور به جانب انهدام خود میل می  نیست، بگذار مال 

بینیم كه در سطوح مختلفی،  رومانتیك« را می  »بشر دوستانه  گوید: نوعی فلسفه شهید مطهری می 

عملی و سر   ساده است با دیده  75روشنفكران غرب را به خود مشغول داشته است. یك سر آن راسل 

آرام و در این وسط روشنفكران سیاست و اقتصاد  دیگر آن سارتر با دید فلسفی پیچیده و سخت و بی 

اما سارتر با آن مشرب عارفانه و آزادیش  بیابند.   های عملی برای مشكلات خود و دیگران كوشند راه می

است كه   مسؤولیت و تعهدش، نمودی دیگر از روح غربی  پذیرد و آن تئوری پیچیده از هرچه رنگ تعلق 

ها به برادری و برابری بشر معتقد  خواهد جبران مافات كند. سارتر مانند رواقي با نوعی حس گناه می 

  آن تمایل  ختیار، به پرهیزکاری و پارسایی. سارتر امروز نمایندهو ا است و به حكومت جهانی، به آزادی 

خواهد با افكندن خود به دامن »بشریت« خود را از اضطراب خالی  روشنفكرانه در غرب است كه می 

  كردن هومانیسم به جای مذهب، از خدای كلی بشریت كه جانشین خدای  شدن زیر پایش برهاند. با جانشین 

گرایان  انسان  همه  كند. جهان مظاهر عملی ای خود و تمام غرب طلب آمرزش میكهن شده است، بر

بیند، نیازی به  اند مرتب دیده و می جهانی حقوق بشر را امضاء كرده  های بلندبالای غربی را كه اعلامیه 

خودآگاهی  های اجتماعی اعم از طبقاتی، ملّی و انسانی در عصر ما عنوان  نیست. خودآگاهي  شرح

ها رسیده باشد و درد طبقاتی یا  خودآگاهي  وشنفكرانه یافته است. روشنفكر كسی است كه به یكی از این ر

خواهد آگاهی خود را  ها باشد و میانسان  اش یا ملتش یا همه رهایی طبقه  ملّی یا انسانی یافته و در تلاش

اجتماعی درآورد )مطهری،   های اسارت ها را به حركت و تلاش برای رهایی از ها منتقل نماید و آن آن  به 

1379 ،73 .) 

 شناسی انسان -2-3
دهد اومانیسم و محوریت افراطی  ترین اصلی که هویت فرهنگی غرب را در عصر جدید تشکیل می مهم 

ها و ملاک تشخیص خیر  دادن به انسان است. انسان به جای خدا قرار گرفته و محور و خالق همه ارزش 

وضع قوانین و اداره حکومت و جامعه، اراده و خواست او باید مورد توجه و عمل  و شر شده است و در 

برای اداره زندگی خود رسیده و نیاز  قرار گیرد نه دستورات الهی؛ زیرا انسان به بلوغ عقلانی و علمی  

 به قیم ندارد. 

 محوری( اومانیسم )انسان -2-3-1
شناسی فلسفی، انسان را معیار همه  پروتاگوراس سوفسطایی در انسان در نیمه قرن پنجم پیش از میلاد، 

عنوان  دانست. زمانی نه چندان طولانی پس از او سقراط اصل »خود را بشناس« را به ها می ارزش

دانست و  فرجام می شناسی را بلندپروازی بی مقدمه تعلیمات خود قرار داد؛ این گفته او که کیهان 

همچون دکارت در دوران  های فلسفی قرار داد، آغاز تفکر فیلسوفانی  وهشخودشناسی را بنیان پژ 

 رنسانس گردید تا به شناخت انسان او و نیازهای او بپردازند. 
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از آغاز تاریخ مکتوب و مضبوط غرب، انسان، جهان و خدا موضوعات عمده تفکر غربی بوده است. با  

مانی به زمان دیگر متفاوت بوده است. تفکر غربی  هر یک از این سه مفهوم از ز این همه اهمیت نسبی 

های بزرگ فکری شرق  نهاده است تا نظام تری بر روی وجود فردی انسان می هم رفته تأکید عظیم روی  

 (. 74، 1385نژاد، )ابراهیمی 

اومانیسم جدید محصول دوره رنسانس بوده است. در اصطلاح فیلسوفان و مورخان اومانیسم به معنای  

عبارت است از هر نظام فلسفی یا اخلاقی )یا حتی سیاسی( که هسته مرکزی آن آزادی و حیثیت    عام آن

انسانی است. اومانیسم به معنای خاص آن، عبارت از نهضتی است که در سده چهاردهم در اروپا آمده و  

رون  نهضتی که بیشتر حالت عصیان بر ضد رفتار و سلطه اولیای دین و عالمان الهیات و فلسفه ق

شمرد. این  کرد و انسان را واجد کمال اهمیت می وسطایی داشت و تحصیل در انسانیت را تشویق می 

ها به مذهب پروتستان  نهضت کم و بیش مقارن با نهضت اصلاحات دینی بود و بسیاری از اومانیست 

گر نشاط حیات  نگاری و تصویر گناه بیرون آمد و بیشتر نشانگرویدند. در این دوره هنر از جنبه عذاب 

 (. 76،  1385شد )ابراهیم نژاد، 

بر اساس نظریات اومانیستی جدید، اختراعات و اکتشافات بزرگ، حقانیت و درستی اقدام جدید انسانیت  

تواند از تقدیر آسمانی و الهام مسیحی، شانه خالی کند.  را متجلی و آشکار ساخت و نشان داد که او می 

خود افتخار کند و به ستایش خود بپردازد. دو موضوع شرافت و عظمت   هایتواند به کامیابی انسان می 

 قدر بود.ها بسیار عزیز و گران های ایتالیا و پیروان آن ویژه برای اومانیست انسان به 

فکری است که انسان و مسائل مربوط به زندگی  گرایی، مکتب و نظامی  اومانیسم، اصالت انسان و انسان 

اندازی ملّی است که اعتبار محوری و  وجه و اهتمام آن قرار دارد. اومانیسم چشم اجتماعی او درکانون ت 

یابد. اومانیسم  اش را باز میهای او در زندگی دنیوی ها، آرزوها و پیروزی ارزش در بشر، توانایی 

زشی  العملی بود در مقابل دیدگاه کلیسا که بر اثر تفسیر انحرافی از مسیحیت حقیقی، برای انسان ارعکس 

درباره این وضعیت می گوید: انسان در مقایسه با خدا، کرمی   76طوری که جونز بسیار پایین قائل بود به 

بیش نیست ولی پیکر او روحی جاودان را که بر صورت خداوند آفریده شده است در خود محبوس  

ها  هستند؛ زیرا انسان  دارد. در تعالیم دینی این دوره آمده است که علایق جسمی، خطرناک و مایه گناهمی

دارند )جونز،  ای درست میان روح و خدا دور می را از هدف حیات او یعنی تقویت و پرورش رابطه 

1378 ،22 .) 

العملی است در برابر فلسفه  زمین است و تحقیقاً عکس امروز اومانیسم زیربنای تمدن مغرب 

نسان در برابر هم طبیعت و هم خدا  و مسیحیت قرون وسطی. اومانیسم که به اصالت ا  77اسکولاستیک 

معتقد است به فلسفه و مذهب کاری ندارد؛ زیرا که از نظر آنان اصل انسان است و هرچه جز او فرع  

 است.

های خارجی را به نام دین، به نام خدا، به نام  گوید که باید ارزش دکتر شریعتی درباره اومانیسم می 

ین خود انسان و طرز ساختمان او است که مهم است. بنابراین  طبیعت و به نام هر نام دور بریزیم که ا
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ترین ملاک حق و باطل، نیک و بد و خیر و شر، اقتضای نیازها و رفتار تن آدم است. متدهای  مهم 

 78اخلاقی و تربیتی را از خارج بر این بدن تحمیل نکنیم، رهایش سازیم تا آزاد بروید.

 روانشناسی شناختی انسان -2-3-2

است؛ از این نظر پرداختن به آن نیاز به تفکیک  های بسیار پیچیده علمیشناسی انسان یکی از رشته روان

نظران تاکنون بیش از دوازده رویکرد  و تقسیم موضوع آن به رویکردهای متنوع و متعددی دارد. صاحب 

ی که با مبحث  اند که ما در اینجا به علت ارتباطرا برای بررسی عملکرد روانی انسان مطرح نموده 

 79نماییم. شناخت داریم به رویکرد شناختی آن توجه می 

گردد که به موجب  هایی برمی »روانشناسی شناختی« به تمام پردازش  80بر اساس عقیده اولریک نیسر

های حسی تغییر شکل داده، کاهش یافته، بسط داده شده و ذخیره شده، بازیافت و نهایتاً استفاده  آن، ورودی 

 (. 35، 1389شوند )فرندبرگ، می

ات ممکن در ذهن انسان را  های پردازشی اطلاع بسیاری از افعال در جمله فوق، بعد معنایی از فعالیت  

کند. روانشناسی شناختی از آن منظور از رویکردهای دیگر علوم شناختی متفاوت است که بر  القا می 

پردازش اطلاعات در انسان متمرکز است )در مقابل پردازش اطلاعات در ماشین یا حیوان(. مانند  

عنوان ابزار اساسی در  لمی را به های دیگر روانشناسی، روانشناسان شناختی، روش عمتخصصین رشته 

ها از  شوند که این فرضیه ها آزمون می وسیله تجزیه وتحلیل دادهها به کنند. فرضیه مطالعات اختیار می 

سازی  آیند. در عین حال روانشناسی شناختی آزمایشات خود را با نمونه دست می آزمایشات واپایش شده به 

توان در رایانه  یک نمونه ویژه پردازش اطلاعات از ذهن را می   کند.ای تکمیل می سازی رایانه و شبیه 

سازی کرد و پس از آن، نتایج آن را با مطالعات انسانی مقایسه کرد. این یک فرآیند تکراری و  شبیه 

ای و  توان خالص کرد تا تطابق بهتری بین نمونه رایانه سینرژیک است. پارامترهای نمونه رایانه را می 

هایی را ارائه دهد که موجب  تواند دیدگاه سازی میهایی از شبیه دست آورد. جنبه ی به های تجرب داده

شود محققین بازنگری کرده و مطالعات جدیدی را طراحی کنند. تعریف مشخصات در رویکرد  می

گیری  دهد )رجوع شود به نمودار تصمیم ای است که پردازش اطلاعات در انسان نشان می شناختی وسیله 

 وست(. در پی 

شوند. در یک دیاگرام نمونه  سازی می ها اغلب با استفاده از یک نمونه پردازشی مفهوم این پردازش 

هایی که به  شوند و فلش هر مرحله در سیر پردازش اطلاعات استفاده می ها برای نمایش  پردازش، جعبه 

دهند.  در طی مراحل نشان می  شوند، جریان اطلاعات را ها دور می اند یا از آن ها نشانه رفته طرف جعبه 

دهند که قسمتی از تئوری رایانش انسانی را  های پردازشی را نشان میخیلی از تصاویر موجود نمونه 

گیرد.  های پردازشی از دید کلاسیک، پردازش اطلاعات دو فرض را در بر می کند. نمونه توصیف می 

عاتی که در یک مرحله موجود هستند قبل از  شود ترتیبی هستند، بدان معنی که اطلااول آنکه، فرض می 

زمان در چند مرحله  توانند هم شوند. اطلاعات نمی شان به مرحله بعد برود پردازش می اینکه خروجی 
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79 ای بر مطالعه ذهن، جی فرندنبرگ  ر.ک. علوم شناختی مقدمه  -  
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ها است، پردازشی که در یک مرحله انجام  ها و خروجی پردازش شوند. فرض دوم کنار گذاشتن ورودی 

ها شامل، ادراک، توجه، حافظه، تخیل و حل  ین حوزهشود از پردازش مراحل دیگر مستقل است. امی

 (. 123، 1389شوند )فرندنبرگ، ها به این مباحث محدود نمی مسئله است؛ ولی نمونه 

 حس 
آورد. سپس آن  وجود می گانه به مغز منتقل شده و احساس را به وسیله حواس پنج هر نوع محرکی ابتدا به 

وسیله روح عقل آموخته شده و نگهداری  و پس از ادراک به آید وسیله روان به ادراک درمی محرک به 

های لازم  ترین شکل شناخت به حواس خود متکی است. اطلاعات یا داده شود. انسان در اولین و سادهمی

شود و عمل  گانه به بخشی از ذهن منتقل می که همان تصورات اولیه از واقعیات هستندتوسط حواس پنج 

 گویند. ها در بین مفاهیم مختلف را درک یا تصدیق می ابطه یافتن و یا ایجاد این ر

 ادراک
ها برای پردازش  واسطه آن اطلاعات از محیط و دنیای اطراف توسط حسادراک، فرآیندی است که به 

شوند. در ادراک، اغلب تمرکز بر بینایی و سپس بر شنوایی است. در مطالعات توجه  شدن دریافت می 

ترین عضو است و  شده است. این سوگیری بدان علت است که بینایی پیچیده های دیگر کمتری به حس 

های  های ادراکی صرفاً بر اساس پردازش کنیم. بنابراین خیلی از فرضیه معمولاً به آن بیشتر اعتماد می

های دیگر  گیرند. با این فرض که خیلی از کارهای نظری باقی مانده که باید برای حس بینایی شکل می 

 نجام شود. یکی از عملکردهای اصلی دستگاه بینایی بازشناسی الگو است. نیز ا

کند که بین این اطلاعات دریافتی، با مفاهیم و ادراکات قبل ارتباطی پیدا کند؛ اگر  در اینجا ذهن تلاش می 

دهد و  ای که متکی بر آن ارتباطات است در حافظه جای می ارتباط را یافت، که در جایگاه تعریف شده

وسیله جایگاه مفهوم در حافظه  کند تا بدین گر ارتباطی نیافت برای آن ارتباطی را ایجاد و تعریف می ا

 مشخص شود. 

 تعریف حافظه  
تعریف بسیار عمومی حافظه عبارتست از ظرفیت نگهداری اطلاعات در طول زمان. البته حافظه برای  

ماشین بسیار حائز اهمیت است، زیرا حافظه پایه اصلی  هر سامانه پردازشگر اطلاعات اعم از حیوان یا 

ای که نتواند از اشتباهات  توانایی یادگیری است. در محیط پویا و در حال تغییر دنیای واقعی، هر سامانه 

شود یا کنار گذاشته خواهد شد. حافظه این امکان را به ما  زودی نابود می خود درس بگیرد )بیاموزد( به 

مان را ذخیره کنیم و اطلاعات جدید را روی آن سوار )ترسیم( کنیم. از این  ات گذشته دهد که تجربیمی

رو  هایی که با تجربیات گذشته ما دارند روبه های جدید بر اساس شباهت توانیم با موقعیت طریق ما می 

 تجربه عمل کنیم. شویم و دیگر لازم نیست که برای حل هر مسئله جدیدی خام و بی 

های  ورد حافظه باید با ذکر این مطلب آغاز شود که یک نوع حافظه نداریم. پژوهش هر بحثی در م 

های  های نسبتاً باثباتی دست یافته است كه از وجود سامانه شناختی که در این حوزه انجام شده به یافته 

  های کند که این سامانه های حافظه مشخص می دهد. نمونه ای مجزا از نظر عملکردی خبر مي حافظه 

متفاوت چگونه در تعامل با هم هستند. قبل از اینکه ما از نحوه تعامل انواع حافظه آگاه شویم لازم است  

ای مجزا را بدانیم. خصوصیاتی که باید در مورد انواع  های حافظه که خصوصیات هر کدام از این سامانه 



ماند؛ سامانه حافظه باقی می حافظه بدانیم عبارتست از: مدت زمان، یعني طول مدتی که اطلاعات در یک 

تواند در خود نگهداری كند و رمزگذاری که عبارتست  ظرفیت یعنی مقدار اطلاعاتی که سامانه حافظه می 

 (. 157،  1389دارد )فرندنبرگ، از نوع به خصوصی از اطلاعات که سامانه آن را در خود نگه مي 

 و ذهن  تعریف فكر 
کند و این مفاهیم  ها را فراخوانی می ا و اطلاعات خود از حافظه آن هاکنون انسان برای استفاده از دانسته 

نماید تا به مفاهیم جدید و اطلاعات جدیدی دست یابد. این فراخوانی را ذکر، و  و ارتباطات را بررسی می 

 نامند.  یافتن مفاهیم و ادراکات جدید را فکر کردن یا تداعی می

وانی قرار گیرد دارای ارتباطات بیشتری با سایر مفاهیم  هرچه مفاهیم و ادراکات بیشتر مورد فراخ

قابل درک   تدریج دارای ساختاری مشخص و نمونه یابد، چنانکه به شود و جایگاه آن ثبات بیشتری می می

گردند. ضمایر  تدریج به ضمایر منتقل می گردد. در این صورت مفاهیم به و قابل انتقال به دیگران می 

ات با کاربردهای بیشتر است که موجب یک نوع ثبات ساختاری در ادراکات  درواقع رسوبات ادراک

 گویند. شود؛ به این ساختار تشکیل شده در این مرحله نمونه ذهنی یا ضمیر نیز می انسان می 

 خیال و وهم 
عنوان  نشان داد كه تصاویر ذهني مبهم هستند در حالي كه تصاویر واقعي اینگونه نیستند. او به  81دنت 

ل یك ببر را مطرح كرد؛ تصویر یك ببر تعداد مشخصي از خطوط را دارد، در حالي كه تصویر  مثا

اي  صورت گزارهها به كند كه آن طور نیست. »ابهام« تصویر بینایي تلویحاً بیان مي ذهني آن این 

د كمي  اند. شاید یك توضیح زباني مناسب براي بیان این ابهام استفاده از عبارت »تعدارمزگذاري شده

اي از  تواند هر درجه این سؤال مطرح كردند كه تصاویر مي خط« باشد. تصویرگراها براي پاسخ به  

وضوح را داشته باشد. اگر یك تصویر از فاصله دوري دیده شود، جزئیات كمتري دارد و تا حدي شولیده  

ببریم و حتي در صورت    توانیم دقت تصویر را بالا رسد. اما با استفاده از عملیات زوم مي به نظر مي 

آیا این تصاویر ذهني یا  لزوم تعداد خطوط را بشماریم. تأكید اخیر بحث حاضر بر این موضوع نیست كه  

ها وجود دارند یا خیر، بلكه تأكید بر این است كه در چه تكالیفي و تحت چه شرایطي از این  پردازش آن 

 . (189، 1389شود )فرندنبرگ،  تصاویر ذهني استفاده مي 

توان یک محصول واسطه در عملکرد تفکر دانست که اگر از  موهومات و مخیلات ومظنونات را می 

 گردند.مرحله بعد که تعقل است عبور نمود، قابل اعتماد می 

 الهام / بصیرت 
فرانسوی اواخر قرن نوزدهم در تقسیم دو نوع دانسته انفعالی و ادراکی   82تخیل اختراعی توسط ریبوت 

بندد و تخیل اختراعی ادراکی  همان است که واهمه به کار می است، تخیل اختراعی انفعالی   بیان گردیده

بخشد و اختراعات و اکتشافات علمی و مضامین  که ترکیبات بدیع خود را به راهنمایی عقل صورت می 

 
81- Daniel Dennett 

82- RIBOT 



وه  همان است که بعضی حکمای پیشین »ق شود کمابیش  بکر ادبی و آثار تازه صنعتی از آن نتیجه می 

 اند.  مفکره« نام نهاده

که مبتکر رویکرد درمانی معروف به درمان متمرکز بر خود است در بیان انسان با کنش   83راجرز

ها با ارزش است آن را انجام  گوید: اینگونه افراد هرگاه احساس کنند که انجام فعالیتی برای آن کامل می 

ها قابل  نسبت به هر موقعیتی دارند از عقل آن اند که مجموع احساساتی را که  خواهند داد و آموخته 

عمل   84های آنی( های خود )برانگیختگی تواند بر اساس تکانش اعتمادتر است. هرچند چنین شخصیتی می 

 (. 139، 1378گیرد )ساعتچی، کند اما اینگونه عملکرد او با توجه به نتایج و عواقب آن صورت می 

است و شامل اكتساب و فهمیدن   85دهد. مرحله اول آماده شدن مي یادگیري بصیرتي در چهار مرحله رخ 

است، كه در طي آن مسئله   86هاي اولیه براي حل آن است. مرحله دوم نهفتگي مسئله و همچنین تلاش 

اي براي یافتن حل مسئله وجود ندارد،  شود. در خلال این مرحله تلاش آگاهانه براي مدتي كنار گذاشته مي 

اه ممكن است در تلاش براي یافتن حل آن باشد و یا آن را پیدا یافته باشد. در مرحله سوم  اما ذهن ناخودآگ

اي كه در آن مرحله  افتد. این همان جرقه دروني است، یك سري »آهان!«؛ تجربه اتفاق مي  87جرقه زدن 

است كه در این مرحله بصیرت تأیید شده   88رسد و سرانجام بازبیني راه حل ناگهان به سطح خودآگاه مي 

 89( 1389آیا به یك راه حل صحیح دست یافته است؟ )فرندنبرگ،  كند كه  و فرد بررسي مي 

 یقین   -باور
 گوید: ویلیام جیمز فیلسوف و روانشناس آمریكایی اوایل قرن بیستم می 

ست كه قیافه آن عوض شده باشد  ا كند، نه تنها همان دنیای مادی دنیایی كه فكر مذهبی به ما عرضه می 

تواند داشته باشد. گذشته از همه  است از آنچه كه نفر مادی می  بلكه در ساختمان آن عالم چیزهای بیشتری 

پرستش، در سرشت فرد فرد بشر هست. انسان   ها گرایش به سوی حقایق و واقعیاتی مقدس و قابل این 

 ی بالقوه است كه آماده پرورش است. تمایلات انسان كانون یك سلسله تمایلات و استعدادهای غیرماد 

نیست؛ این حقیقتی است كه   های معنوی صرفاً تلقینی و اكتسابی منحصر به تمایلات مادی نیست و گرایش 

 كند. علم آن را تأیید می 

ها و آرزوهای ما از  های ما از این عالم سرچشمه گرفته باشد، غالب میل هر قدر انگیزه و محرك میل

آید. این  های مادی جور درنمی ها با حساب غالب آن  عالم ماورای طبیعت سرچشمه گرفته است؛ چرا كه 

 
83- Carl Rogers 

84- IMPULSION 

85- preparation 

86- Incubation 

87- Illumination  

88- Verification  

89 114ر.ک. علوم شناختی مقدمه ای بر مطالعه ذهن، جی فرندنبرگ، ص   -  



برداری صحیح واقع  ها چون وجود دارد باید پرورش یابد و اگر درست پرورش نیابد و مورد بهره میل

د، همچنان كه  آورهای غیر قابل تصوری به بار میشود و زیان نشود، در یك مسیر انحرافی واقع می 

 است.  های دیگر معلول همین جریان ها و هزاران پرستش پرستی ها، طبیعت پرستي ها، انسان پرستي بت 

كس نیست كه نسبت به دینی نیازمند نباشد و حدودی برای منظوریابی و  گوید: هیچ می  90اریك فروم 

عنوان دین، ممتاز  به  اتش او خود ممكن است از مجموعه معتقد  ؛موضوعی برای دلبستگی خویش نخواهد 

، فكر كند كه هیچ دینی ندارد و معنای دلبستگی خود  از عقاید غیردینی آگاه نباشد و ممكن است برعكس 

را به غایاتی ظاهراً غیردینی مانند قدرت و پول یا كامیابی که فقط نشانه علاقه به امور عملی و موافق  

این است كه كدام »دین« را  نسان دین دارد یا ندارد بلكه  مصلحت است بداند. مسئله بر سر این نیست كه ا

تواند زندگی كند. فرضاً  نمی دارد. مقصود این روانشناس این است كه انسان بدون تقدیس و بدون پرستش 

عنوان حقیقت برتر خواهد ساخت و او را موضوع  خدای یگانه را نشناسد و نپرستد، چیزی دیگر را به 

رار خواهد داد. پس چون ضرورت دارد بشر ایده و آرمان و ایمانی داشته باشد و  ایمان و پرستش خود ق

ایمان مذهبی تنها ایمانی است كه قادر است بشر را زیر نفوذ واقعی خود قرار دهد و از طرف   از طرفی 

این  كه آن را تقدیس و پرستش كند، تنها راه   دیگر انسان به حكم سرشت خویش در جستجوی چیزی است 

 .91( 37، 1378ایمان مذهبی را تقویت کنیم )مطهری،  ست كه ا

 انگیزه
ذهن   -1یك سامانه سه لایه را براي آگاهي پیشنهاد كرد. آن سه لایه عبارت بودند از:   92فروید 

توانیم دسترسي مستقیم داشته  ها آگاهیم و مي ، كه شامل آن افكار و احساساتي است كه ما از آن 93خودآگاه 

توانیم به سطح آگاهي  هایي از ذهن هستند كه با تلاش كردن مي ، كه آن جنبه 94آگاه هن پیش ذ  - 2باشیم. 

هایي از ذهن كه ما كاملاً از آن ناآگاهیم. یك نمونه از محتویات  ، یا جنبه 95ذهن ناخودآگاه  - 3بیاوریم. 

آگاه نیاز به  كند. محتواي ذهن پیش خودآگاهي، دانستن آدرس خیاباني است كه فرد در آن زندگي مي 

یادآوردن  مقداري تلاش دارد تا فرد از آن آگاه شود. یك نمونه آن تلاش براي یادآوري و سرانجام به 

كارهایي است كه فرد از روز تولدش تا یك سال پیش انجام داده است. محتویات ذهن ناخودآگاه ممكن  

تلاش براي اجازه به آن است كه  است هرگز به سطح آگاهي نرسد، گرچه یكي از اهداف روانکاو درماني  

هاي محتویات ذهن ناخودآگاه خاطرات سوء رفتارها در زمان بچگي یا سایر  چنین بشود. یكي از نمونه 

تجربیات ضربه خوردن در سال هاي اولیه رشد است. فروید سه ساختار دیگر ذهن را شرح داد، كه  

هاي ناخودآگاه و تمایلاتي مثل میل  كه تكانه  96ها اصول كاركردي مختلفي دارند. نهاد هركدام از آن 

 
90- Erick Fromm 

91 به نقل از کتاب شناخت شهید مطهری   ،روانکاوی و دین -  

92- Sigmund Freud 

93- Conscious  

94- Preconscious  

95- Unconscious  

96- Id  



كند كه خیلي زود  كند و سعي مي عمل مي  97گیرد بر اساس اصل لذت جنسي و گرسنگي را در بر مي 

مسئول حس اخلاقیات ماست که بر اساس اصل   98لذات مربوط به تمایلاتش را كسب كند. فراخود 

پندارند،  كه مطابق آنچه كه اخلاقي یا شایسته مي  كند عمل كرده و افراد را تحریك مي   99گرایيآرمان 

نماید و بر اساس اصل  هاي نهاد و فراخود تعادل برقرار مي نیز بین خواسته  100عمل نمایند؛ خود 

 گرا عمل كند. کند كه به طریقي منطقي و واقعیت كند و فرد را وادار می عمل مي  101واقعیت 

ي بین نهاد، خود و فراخود است. »نهاد«، خواستار ارضاي  این دیدگاه واكنش پویا كننده   قسمت تعیین 

فوري تمایلش براي كسب لذت است، در حالي كه »فراخود« از كنترل و سركوب این امیال به نام نجابت  

شود كه سعي كند یك راه حل منطقي و بادوام براي این تعارض  كند. سپس به »خود« سپرده مي دفاع مي 

گیرد. اگر نتواند یكي  هاي فراخود قرار ميهاي نهاد و محدودیت رد رگبار تكانه بیابد. بنابراین »خود« مو

خواهد بود. فروید باور داشت كه براي محافظت در مقابل   102ها را قانع كند نتیجه، اضطراب از آن 

هاي مختلف اضطراب را  كند، كه با روش را ایجاد مي  103اضطراب، »خود« سازوکارهاي دفاعي 

یا   104زني هایي از سازوکارهاي دفاعي شامل واپس دهند. نمونه سمت دیگري سوق مي كاهش داده یا به 

هاي  )والایش( یا تبدیل تكانه  105از سطح آگاهي، و تصعید  آور و احساسات دور كردن افكار اضطراب 

 (. 106،  1389هاي ارزشمند اجتماعي است )فرندنبرگ، غیر قابل پذیرش به انگیزش

روند و تحت تأثیر میلی  دنبال میلی می ها معمولاً در هنگام تعارض امیال به اند که انسان روانشناسان گفته 

صورت عادت درآمده و یا  رسیده باشند یا در اثر تکرار اشباع آن به  گیرند که به مرحله هیجانقرار می 

توجهی یا  ها نوعی غفلت و بی ها جلب شده و نسبت به سایر میل در اثر تبلیغات فراوان توجه فرد به آن 

اهمیتی پدید آورده باشد. نکته بسیار مهم و شایان توجه آن است که سخن روانشناسان ناظر به  کم 

نفعل است ولی سؤال اساسی ما این است که اگر انسان بخواهد فعال باشد نه منفعل، با چه  های م انسان 

 معیاری بعضی از امیال را بر برخی دیگر ترجیح دهد. 

 
97- Pleasure principle  

98- Superego  

99- Idealistic principle  

100- Ego  

101- Reality principle  

102- Anxiety  

103- Defense mechanisms 

104- Repression 

105- Sublimation  



 تصمیم / انتخاب / گزینش 
رسد که هنوز قابل اعتماد نیستند مانند  چنانکه گفته شد در مرحله تفکر انسان به محصولات جدید ذهنی می 

گیرد گیری پس از مقایسه با معیارها در فرآیند تعقل صورت می و مظنونات. لذا مرحله تصمیم موهومات  

 شود.  و کامل می 

های فکر نیز تنها از طریق حواس نیست بلکه حدسیات، الهامات، شهود و  باید توجه نمود که ورودی 

لید اولیه دارد )مانند خیال(  شوند. حتی در این مرحله خود فکر نیز تواشراق نیز در مرحله فکر وارد می 

هم نداشته باشد و به محصولات فکر هم تبدیل شود. مانند هنرهای ذوقی  که ممکن است هیچ منشأ قبلی

 گیرد.)شعر، نقاشی و ...( که از منشأ خیال سرچشمه می 

گیری صورت پذیرد نیاز  برای آنکه محصولات مختلف فکر مورد تمایز و تشخیص قرار گیرند و تصمیم 

به معیار است. این معیارها همان باورها و اعتقادات فرد است که در افراد مختلف ممکن است متفاوت  

 خیزد.  های گوناگون از منشأ همین معیارها برمی باشد. درواقع همه اختلافات و دیدگاه 

این اختلافات هم شامل تشخیص کمال مطلوب است و هم تشخیص راه وصول به کمال مطلوب )مصباح  

 (. 329، 1384دی، یز

گیری  گویند. در یک تعقل و تصمیم این مرحله مقایسه و تطبیق محصولات فکر با معیارها را تعقل می 

هر مکتبی که فرد آن را گزیده است. فرآیند  شناسی  هستی صحیح، معیارها اصول منطق هستند و مبانی  

ها به مراتب به معقولات عمیق  ات و تالی شوند و با استفاده از مقدمتعقل از بدیهیات یا اولیات شروع می 

کنند و  انجامند. مکاتب مختلف اخلاقی، هر کدام محوری را برای انتخاب و تصمیم معرفی می بشری می 

اند:  نمایند. از آن جمله خوب و بد، صحیح و غلط، حق و باطل و خیر و شر را بر مبنای آن تعریف می 

 106گرایی و غیره. گرایی، جامعه سودگرایی، لذت گرایی، گرایی، وجدان دیگرگرایی، عاطفه 

 اراده  
نظران بوده است. ناسازگارگرایان،  مفهوم اراده از مفاهیم انتزاعی است که پیوسته مورد بحث صاحب 

ها هر دو با هم در یک  گیرند، به این معنی که آن طور ناسازگار در نظر میاراده آزاد و جبرگرایی را به

کند که چنانچه رویدادهای علّی قبلی بر روی افعال یک فرد  مکتب استدلال می  زمان درست نیست. این

تواند در تشخیص خوب و بد، آزاد باشد. قوانین علّی در اینجا  تأثیر داشته باشد، آنگاه این شخص نمی 

شوند که از »فاعل مختار« واقعی بودن ما و داشتن مسئولیت اخلاقی مطلق  طوری در نظر گرفته می 

شوند، بر این  افعالمان جلوگیری کنند. گروهی از ناسازگارگرایان که طرفدار آزادی اراده نامیده می برای 

رو جبرگرایی  باورند که ما دارای اراده آزاد هستیم که این اراده آزاد با جبرگرایی سازگار نیست و از این 

توانیم از نظر  که چگونه ما می  نادرست است. مشکل این دیدگاه این است که طرفداران آن باید نشان دهند 

اخلاقی در یک جهان غیرجبرگرا )جهانی که در آن جبرگرایی نادرست است( مسئول باشیم. مکتب دوم  

کنند که اثبات اراده آزاد شوند، استدلال می پردازان مخالف آزادی نامیده می که پیروان آن بدبینان یا نظریه 

توانیم فاعل  ها ما می کنند رویدادهایی وجود دارند که در آن اخلاقی، غیرممکن است. بدبینان بیان می 

گیریم، زمانی که شرایط  دهند که ما تحت اجبار قرار نمی مختار باشیم؛ اما آن رویدادها تنها زمانی رخ می 

 
106 کتب روانشناسی که در منابع ذکر گردیده است.   .ر.ک  -  



خواهیم انجام دهیم، انتخاب نماییم. اما این، برای تشریح اراده آزاد در  دهد آنچه را که می به ما اجازه می 

نظر از عوامل اجباری، دارای  تر کافی نیست و در آن همواره ما نسبت به افعال خود، صرف مفهوم وسیع 

 (. 60، 1389هستیم )فرندنبرگ، مسئولیت اخلاقی  

 رفتار و عمل 
دست آمده گیری رفتار به شناختی در مورد شکل های روان بندی نظریه که ازجمع بر اساس نمونه مفهومی 

گیرند؛ هرچند این دو محرک در طول یکدیگر  ای شکل می ای و ارادهرفتارها از دو محرک انگیزه است، 

کنندگی خود هستند. به اصطلاح، تحریک  گیرند اما دارای تفاوتی محسوس در نوع تحریک نیز قرار می 

راده عمل  سوی رفتار و انوع انگیزشی از نوع کشش و متکی بر نیاز است و میل و غرایز انسان را به 

ها، معیارها، سنجش  کشاند اما تحریک ارادی از نوع فشاری یا وادارکننده که متکی بر باورها، ارزشمی

گیرد. رفتارهای اجتماعی نیز بر اثر فعالیت این دو نوع  و منطق مورد قبول فرد است، صورت می 

 شناسان قرار گرفته است. گیرد که پیوسته مورد مطالعه جامعه محرک شکل می 

بندی  خوریم که از جمع ای برمی در بررسی رفتارهای اجتماعی، نیز به عوامل مؤثر و مفاهیم عمده 

های اجتماعی فرهنگی انسان در تعامل با  نظران به ویژگیهای مختلف صاحب رویکردها و نگرش 

ر این  ترین مفاهیم اساسی در این ارتباط، د گردد. مهم ها و اقدامات فرهنگی اجتماعی حاصل می طرح

های  عبارات بیان شده است: سرمایه اجتماعی، عدالت اجتماعی، رفتار اجتماعی، رفاه اجتماعی، ارزش 

مذهبی، تربیت و آموزش، بهداشت و سلامت و نهاد خانواده که تحلیل روابط و تأثیرات کنشی و واکنشی  

 107های مستقلی دارد. هر یک نیاز به پژوهش 

 

  

 

 

 
107 ر.ک. مطالعه گروهی دوره دوم مدیریت راهبردی داعا   -  


